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_ این گند لعنᣑᤷ رو ᥅ ᙠه ᙠار آورده؟ هرچه ᙕــــع تر جواب فلᚗکس
 ᙠدین. 

فلᚗکس قᚁل از تموم شدن حرفش پرونده توی دسᛕش رو 
ᣐ و ᙠاعث شد  ᤫ ᣑᤫ سیخ محងم کᚗᘿᗽد روی م تمام ستوان های دف

. چندتا از ستوان ها ᙠاهم  ᣐ ᣐᤵس کᝇو نفسشون رو ح ᣐ ᣑᤵسوا
 نដا᥏ ردوᘿدل کردن و ᙠعد ᙶکشون گفت: 

 _ ᣐ ᤵهنگ.  جونگ جناب..جناب  

 فلᚗکس_ ᙠگو ستوان ᙶانگ. 

_ ᝰارآំاه بنگ..  ᣐ ᤵارآំاه بنگ..بود. جونگᝰ دهᣈه عᙠ خب..پرونده  

ᣑ᥄ᚗ کشᚗد و ᙠعد از  فلᚗکس چشم هاش  رو ᜦست و نفس عم
چند ثانᚗه ᙠا انگشت شست و اشارش چشم هاش رو مالش داد 

 و آ᥏ کشᚗد. 

 فلᚗکس_ خب الان خودِ لعنتش کدوم گورᙕه؟

سن.  ᤉᤫن تا چندتا سوال از شاهد پرونده ب ᤫم ᣐ ᣑᤵسونگ_ گفج 

ᣑᤫ من و ᙠه فلᚗکس_ هروقت او  مد ᙶک راست مᚗفرسᚗᛕدش دف
ᣑᤫ من نمشه، حᣑᤷ اឞه  هیچ وجه هم هᚗچکس دᙶگه وارد دف

 موضᗽع مᙠ ᥎ᣈاشه..فᣈمᚗدین؟



 

 

و وقᣑᤷ فلᚗکس  همه ᙶک صدا ᙠله جناب هنگ رو دادن
ش ᣑᤫ  نفس راحᣑᤷ کشᚗدن.  ،رفت ᙠه دف

ᣰ
᥇ همِ  

ᙠ ᣐار تو این ماهههیونج ᤵاین دوم _ ᣐ ᤵ   رو ᥉ هنگ که چان
ᣐᤶ مᚗکنه.   عصᚁا

فت ᙠه حساب مᚗاد.  ᣔ ᣑᤫ از ماهِ پش. ᙠاز پ _ دوᘿار ᝰم ᣐ ᤵجونگ 

س هاᤆᤶ که ᣑᤫ ᙠ ᣐخاطر تمام اس _ اون بنگ از خودرا ᣐ ᤵچانگب 
مᣈمونم کنه.  ،مᚗکشم ᙠاᙶد ᙶک غذای حساᤶ از دسᛕش   

ه.  ᤫه در بᙠ هنگ جون سالم ه از خشمឞالبته ا _ ᣐ ᤵمដسون 

 

ᙠعد******ᙶک ساعت   

 

ᙠعد از صحᚁت کردن ᙠا شاهد پرونده داخل ساختمان  چان
ᙣلس سئول شد و میون راه دستاش رو ᙠالا گرفت و ᙠدᚸش رو  

ᙠا قدم های ᙠلند وارد ᙠخش جرائم خاص شد و  ᥎ᝰ کش داد. 
ش رفت تا ᜩشᛕش ᜦشنه، همងارهای  ᣐ ᤫ ᣐ که ᙠه سمت م ᤵهم

ش دᙶد.  ᣐ ᤫ  خودش رو دست ᙠه سنه استاده جلوی م

؟ _ سلام ᙠچه ها. چان ᤫچه خ  



 

 

وقᣑᤷ دᙶد صداᤆᤶ از همងاراش در نمᚗاد دسᙠ ᣑᤷه گردᚸش کشᚗد 
 و ᙠا چشم های گشاد شده اطرافش رو نដاه کرد. 

ی شده؟ نکنه ᙠاᙶد قᣈوه مᚗخᙕᗪدم و فراموش   ᣐ ᤫ چان_ مដᚗم..چ
 کردم؟

ᣐᤶ امروز  _ بنگ فاមینگ کᗪستوفرچان..هیچ مᚗدو ᣐ ᤵچانگب
ᚗم؟ مᙶه خاطرت حرف خوردᙠ س  چقدر ᣑᤫ ᣐᤶ چقدر اس دو

س ᙠا  ᣑᤫ ᣐᤶ این همه اس ᤉ᤹ ترسᚗدᙶم؟ اصلا مᚗدو کشᚗدᙶم و مثل 
 که  ؟ ᙠاᙶد ᙠخاطر تمام حرصورت قشنដم چងᚗار مᚗکنه

م.  ᤫگᙠ خورم ازت خسارتᚗخاطرت مᙠ 

وع کرد ᙠه غر زدن و چان هم ᙠا  ᣔ تانᚁا عصᘿتند و ᣐ ᤵچانگب
ᣐ متوجه موضᗽع  ᤵحرف های چانگب ᣐ ᤵ تعجب تلاش مᚗکرد از ب

 ᜦشه. 

ᤉ᤹ شد؟  چان_ آمم. 

ᤉ᤺ نفᣈمᚗدᙶم.  ᚗما هم ه ᣑᤷه حឬلᙠ ،ا چانᣈنه تن _ ᣐ ᤵمដسون 

 جسونگ_ چان تو ᙠد دردی افتادی. 

_ و این درد تو  ᣐ ᤵهیونج،  ᥋ᝰ انداخت و مارو هم توی درد
 ᙠخاطرت حرف خوردᙶم. 



 

 

ᣑᤫ درد درست کن.. و مارو  _ محض رضای خدا ᝰم ᣐ ᤵچانگب
ᣑᤫ توی درد بنداز  ᣐᤶ چقدر امروز ترسᚗدم. هم ᝰم ..آخ اឞه ᙠدو  

ᙶانگ_ عصᚁانت هنگ واقعا ترسناមه و ᙠه لطف تو 
. هیونگ، ما همش دارᙕم عصᚁانیᛕش رو میᛔیᚗᛩم  

 جسونگ_ دᙶگه تᚁدᙶل ᙠه ᝰابوس شᚁام شده. 

ᣐ که بنگ اومد  ᤵتون گفتم که همᣈکس_ شماها. فکر کردم بᚗفل
ᣑᤫ من؟  ᙠفرسᛕیᛩش دف

 هنگ دقᚗقا از ᜩشت شوناد ᙠا شᚗᛩدن صدای ر همه اف
ᙠ ᣐه سمت هنگ و تعظᚗم  موهای تᛩش ᣑᤵون سیخ شد و برگش

 کردن. 

_ داشᚗᛕم مᚗاوردᙶمش پشتون.  ᣐ ᤵچانگب 

؟چان_ مگه مجرمم  

_ برای ما دستِ ᥎ᝰ از مجر چ ᣐ ᤵم نداری. انگب  

ᣑᤫ من. ᙠقیتون هم ᙠه   ᣐ الان بᚗا ᙠه دف ᤵه. بنگ همᚗافᝰ _کسᚗفل
ᙶا ᣔ د و تحت هیچᚗاراتون برسᝰ من رو ᣑᤫ ᥀ حق اومدن ᙠه دف

 ندارᙕد. 

شفلᚗکس ᙠه سمت  ᣑᤫ ش رو ᙠاز   دف ᣑᤫ در ته راهرو رفت و در دف
. گذاشت  



 

 

 جسونگ_ خدا بᣈت رحم کنه هیونگ. 

چان_ واقعا هم خدا بᣈم رحم کنه..از چشم هاش آتش 
 میᚁارᙕد. 

 

***᥉ هنگ ᣑᤫ  ***دف

 

ᝰ ᣐارش ᚸشسته بود  ᤫ ᣐ گزارش  فلᚗکس ᜩشت م ᣑᤵو مشغول نوش
ش دست هاش رو ᜩشᛕش تو هم  بود  ᣐ ᤫ و چان هم رو ᙠه روی م

 قفل کرده بود و ᙠه اطرافش نដاه مᚗکرد. 

 فلᚗکس_ بنگ کᗪستوفر چان؟

 .᥉ هنگ لهᙠ _چان 

؟ ᤆᤶه نظرت چرا اینجاᙠ _کسᚗفل 

چان_ خب..راسᛕش نمᚗدونم. ᙶعᣐᤷ همងارا س کردن بᣈم 
 ..᥉دن وᙠ توضیح 

محងم دسᛕش رو روی نصفه موند وقᣑᤷ که فلᚗکس  حرف چان
ᣐ کᚗᘿᗽد.  ᤫ  م



 

 

ᙕن  ᣑᤫمᝰ اᙠ شدی و دون مجوز وارد مل៰ خصوᙠ _کسᚗفل
ᙠ ᣐازجوᤆᤶ طرف رو تᣈدᙶد   ᤵکردی. ح ᤫک نفر رو دستگᙶ مدارک

ᣐᤶ چندتا قانون کردی و حᣑᤷ کتکش هم زدی . لعنᣑᤷ هیچ مᚗدو
 رو نقض کردی؟

چند لحظه سکوت صورت گرفت تا اینکه چان تصمᚗم ᙠه دفاع 
رفت. از خودش گ  

 چان_ درسته..و᥉ حداقل مجرم رو دستگᤫ کردم. 

وی   ᤫپ ᣐ ᤵ فلᚗکس_ خدای من بنگ..تو مثلا ᙣلᙠ .اᙶد از قوان
 . ᣐᤷک 

ش   ᤫم دستگᚗچوقت نتونᚗاونطوری ممکن بود ه ᥉چان_ و
 کنᚗم. 

فلᚗکس_ بنگ کᗪستوفر چان. نه تنᣈا ᙠاᙠت اشᚁᛕاهاتت 
، ᙠلឬه داری ᙠا من  درست بودن ᝰار  ᣑᤷسه متاسف نᙠ ᥇ᙶ ت

؟ ᣐᤷکᚗدو هم م 

ᣐ انداخت.  ᤵ ی نگفت و ش رو ᙣای ᣐ ᤫ  چان دᙶگه چ

ᣐᤶ از صبح تاحالا چقدر ᙠخاطر ᝰارات دارم  لᚗکس_ هیچ مᚗدو
ᙠه ᙠالا دسᣑᤷ ها جواب ᜩس مᚗدم و تلاش مᚗکنم اخراجت 

؟  ᣐ ᣐᤵنک 



 

 

ᣑᤫ حواسم رو . از ا ᥉هنگ چان_ متاسفم ین ᙠه ᙠعد بش
 جمع مᚗکنم. 

حواسم رو جمع مᚗکنم.. فقط ᙶک فلᚗکس_ جات ᙠاشم ᝰلا 
بنگ، و اون موقع   ᝰلا اخراج ᣔᜦ   که  خطای دᙶگه لازمه

ᙕن ᝰم᥇ هم از دست من برنمᚗاد  ᣑᤫکᚗک  . کوچᙶ ه مدتᙠ فعلا
 . ᣑ᥄ᚗ  هفته از ᝰار تعل

 چان_ و᥉ قᘿᗪان... 

ᣐ که امروز اخراج ᚸشدی ᙠاᙶد   ᤵاشه بنگ. همᚁکس_ حرف نᚗفل
 . ᣔ᤻  ᥋ᝰ ازم ممنون هم ᙠا

ن. ازتون ᙠاᙠت حمایᛕتون ممنونم. چان_ هستم قᘿᗪا  

ᣐᤶ چقدر از دسᛕت عصᚁانᚗم  فلᚗکس_ آهᣈه..خداᙶا. نمᚗدو
بنگ. فکر نمᚗکنم فا ممنون بودنت ᙠاعث ᜦشه عصᚁانتم 

 فروکش کنه. 

 چان پوزخند محوی زد و  ᥎ᝰش رو خم کرد. 

آروم شدنتون و ᚸشون چان_ هرᝰاری از دستم بر بᚗاد برای 
مᚗدم. دادن قدردانᚗم انجام   

 

ᙠخش جرائم خاص*** *** همون لحظه  



 

 

_ مដᚗم. نکنه جناب هنگ هیونگ رو اخراج کنه؟ ᣐ ᤵجونگ 

ᣐ و   ᣑᤵه فکر فرو رفᙠ خشᙠ همه اعضای ᣐ ᤵا این حرف جونگᙠ
ᙠ ᣐᤶه دلشون افتاد.   ᥎ᝰ نگرا

_ ᥏ جونگیᙠ ᣐᤷد ᙠه دلت راه نده. درسته چان  ᣐ ᤵهیونج
ه. هیونگ خ᥋ᚗ دردسازه و᥉ تو ᝰارش خ᥋ᚗ وارد  

 ᣑᤫ _ همینطوره. این ᙠخش ᙠه هیونگ نᚗاز داره. بش ᣐ ᤵچانگب
 .ا دردᙠ شن، هرچنده لطف چان هیونگ حل مᙠ پرونده ها 

ᙠ ᣐᤶاشه ᙠعᚗد  _ ح ᣑᤷهنگ ᥉ هم هرچقدر عصᚁا ᣐ ᤵمដسون
 . ᣐ ᣐᤵذاره چان رو اخراج کᙠ دونمᚗم 

جسونگ_ ᙠه مونم هنگ ᙶ ᥉ه گوشمالᚗه حساᙠ ᤶه 
ᚗعدش هیونگ مᙠ ایتا از چند پرنده منعش کنه. ده وᣈن  

_ فقط امᚗدوارم تᛩبᚗه هیونگ خ᥋ᚗ دردنا២ نᚁاشه.  ᣐ ᤵجونگ
 . ᥉ هنگ ᣑᤫ  بست دقᚗقه ای هست که تو دف

᤻ دوᘿاره مثل هروقت دᙶگه که از  ᤉᤫه از من میឞسونگ_ اج
ᣐ که اخراج ᚸشدم  ᤵگه " همᚗون و م ᤫاد بᚗهنگ م ᣑᤫ دف

 ᤆᤶ ᣐ ᤫهنگ که چ ه هایᚗبᛩه، تᚗست".  عالن  

_ آخرش واقعا اخراج مشه و اون موقع ᙠاᙶد برای  ᣐ ᤵچانگب
 بᚁخشش ᙠه هنگ ᥉ التماس کنه. 



 

 

***᥉ هنگ ᣑᤫ  ***دف

 

ᣐ بود هرᝰاری برای از دلِ   چان همونطور که گفته بود حا
انجام ᙠده. ᙠه هرحال امروز حسا  ᤶهنگ درآوردن

ᣐᤶ کرده بود و دوست ᜩ عᙕᗫزش  دوست ᜩش رو عصᚁا
 ᣐ ᤵش کرده بود. برای همᚸشدᚸ تمام تلاشش رو برای اخراج

الان چان روی صند ᥉هنگ ᙠ ᥉ا دستاᤆᤶ که ᜩشᛕش 
ᣐ صند᥉   زنجᤫ شده ᚸشسته بود و فلᚗکس ᤵ ᝰاملا برهنه ᙣای

ᙣ ᣐاهای چان ᤵ ᘿون داغش روی عضوش ᙠا حرکت دادن ز  ب
 دیووᚸش مᚗکرد. 

ت واقعا تعلیق   ᣑᤫ چان_ ᙠاور کنم که قصدت از کشوندنم ᙠه دف
ᣐ کردنم بو  ᤵا اینکه از اول هم واسه ی همᙶ نقشه   د؟

 کشᚗده بودی؟

 فلᚗکس زᘿوᚸش رو روی طول عضو چان کشᚗد و گفت: 

ه ᝰارای  ᣑᤫᣈ ᣐᤶ از زᘿونت استفاده کᣐᤷ ب فلᚗکس_ حالا که میتو
. مفᚗدتری ᙠاها ᣐᤷکᙠ ش  

 تو و جᚗغت رو 
ᣑᤶل های صورᚄش روی نᚸدᚗچان_ مثلِ کش

ᣔ᤻ وگرنه همه مᚗفᣈمن  درآوردن، ᙠا اینکه ᙠاᙶد ساមت ᙠا
هنگ ᥉ برای تᛩبᚗه دوست ᜩش اونو ᙠه صندلش 



 

 

و اឞه صداش در بᚗاد دهᛩشم  میᛔنده و بᣈش ᙠلوجاب مᚗده
 میᛔنده. 

 فلᚗکس_ لعنت بᣈت بنگ. 

ᙠ ᣐلند  ᤵکس از روی زمᚗش روان   فل ᣐ ᤫ شد و از توی کشوی م
کننده رو برداشت و انگشت حلقه و وسطش رو بᣈش 

  شست و  سᚸ ᣐ ᤫ آغشته کرد و روᘿه روی چان لᚁه ی م
کرد خود رو آماده کنه. فلᚗکس انگشت وسطش رو روی 

 ᣐ ᤵ ورودᙶه خودش کشᚗد و اونو وارد خودش کرد و از ب
ون راه پᚗدا کرد. همونطلبᣈاش ن ᤫه بᙠ ᥍ا اله آروᙠ ور که

خودش ᙠازی مᚗکرد ᙠا چشمای خمار شده ᙠه چان نដاه 
ل شدش رو آزاد مᚗکرد و چان هم ᙠا  ᣑᤫ مᚗکرد و ناله های کن
نដاه خمار ᙠه دوست ᜩ لجᚁازش نដاه مᚗکرد و لᝇش رو ᙠه  
ᝊشِ فشار مᚗداد تا اینکه فلᚗکس انگشت دᙶگش 


گوشه ی ل

دᙶدن  رو  هم اضافه کرد و ناله آرو᥍ از روی شᣈوت کرد. 
فلᚗکس که داشت خودش رو انگشت مᚗکرد و تلاش 
مᚗکرد که ناله هاش خᙠ ᥋ᚗلند نᚁاشه داشت چان رو 

دیوونه مᚗکرد و میتوᚸست قسم ᙠخوره که اឞه دستاش ᙠاز 
بود جوری فلᚗکس رو اسᛝنک مᚗکرد و ᙠفاមش مᚗداد که نه 

سا هم ᙠفᣈمن که هنگ تنᣈا همងاراش، ᙠلឬه همه رؤ 
جدی و سخᛕشون دوست ᜩشه که همشه ᙠخاطر 



 

 

قانون شکᣐᤷ هاش اونو ᙠه صند᥉ میᛔنده تا وقᣑᤷ خودش 
دوᘿار ارضاء ᚸشه ᙠه چان اجازه ارضاء شدن و حᣑᤷ لمس  

ماجرا قراره ᥎ᝰ فرق کردᚸش رو هم نمᚗده. و᥉ ایᚁᛩار 
 داشته ᙠاشه. 

ᝇش رو گوشه لᚸوᘿد. چان تک خندی کرد و زᚗش کش  

چان_ اឞه الان دستام ᙠاز بود جوری ᙠفاមت مᚗدادم تا همه اون 
 رؤسای احمق ᙠفᣈمن که چرا تا الان اخراج ᚸشدم. 

فلᚗکس ᙠا شᚗᛩدن حرف چان خنده ای کرد و ᙣاهاش رو جلوی 
ᣑᤫ از هم ᙠاز کرد و ش رو ᙠه عقب  چشم های چان بش

 خم کرد و ناله دᙶگه ای  داد و ᙠاعث شد چان دندون
 هاش رو روی هم فشار ᙠده و خودش رو جلوتر ᙠکشه. 

.. تا من نخوام هم آهه فلᚗکس_ فعلا که..دستات ᜦسᛕست و 
 قرار نست ᙠاز ᜦشن..هاا. 

 ᣐ ᤵک شده بود و نفسای عمیق و سنگᙕᗪتح ᤶچان حسا
 مᚗکشᚗد. 

..فلᚗکس..دستام ᙠالاخره ᙠاز مشن که.  ᣑᤷچان_ لعن 

نم..وقᙠ ᣑᤷاز مشن..چه  فلᚗکس_ دل تو دلم نست تا..هاا تا بᛔی
. ᝰاری ازشون برمᚗاد   



 

 

فلᚗکس ᙠه ᝰارش ادامه داد و وقᣑᤷ نقطه مورد نظرش رو پᚗدا  
 کرد حرکت انگشت هاش رو تندتر کرد و نفس های

ᣐ لب  ᤵ ᣑ᥄ᚗ مᚗکشᚗد و بیᛩشون هم ناله های رᙕزی از ب عم
هاش فرار مᚗکرد و ᙠ ᥎ᝰعد جلوی چشم های چان ارضا 

دش خارج کرد و ᙠا دستمال شد و انگشت هاش رو از خو 
ᣐ اومد.  ᤵ ᙣ ᣐای ᤫ ش ᙠدᚸش رو ᙣا២ کرد و از روی م ᣐ ᤫ  روی م

چان ᙠا فک منقᚁض شده و چشمای ᙠه خون ᚸشسته ᙠه 
 فلᚗکس نដاه مᚗکرد. 

ᣑᤶ که تو  فلᚗکس_ بب تو واقعا خوش شاᚸ که این ᝰار لذ
 ستم تا صبحᚸده وگرنه میتوᚗم نمᣈدی رو بᚗم مᣈفردا این   ب

ᙠ ار رو ادامهᝰ ینم و لذت  دم وᛔنم دیوونه شدنت رو بشᜦ
م.  ᤫب 

فلᚗکس ᙠه سمت چان رفت و ᙣاهاش رو دوطرف چان روی 
صند᥉ گذاشت و دست هاش روهم روی دسته های 

صند᥉ دو طرف چان گذاشت و پشونش رو روی 
ᣐᤶ چان گذاشت.   پشو

ᣐᤶ وقᣑᤷ دیوونه مᣔ چقدر جذاب  فلᚗکس_ اឞه ᙠدو
..اینقدر که میتونم ف ᣔام. مᚗدنت بᙶا دᙠ قط  



 

 

ᣐ ت ᤵ ᣐ فلᚗکس ش رو ᙣای ᤵ ᣐ چان رو ب ᤵ ر آورد و لب ᙣای
وناش گرفت و ᥎ᝰ کشᚗد و دسᛕش رو ᙠه سمت عضو دند

ᣐ کردن دسᛕش روی طول  چان برد  ᤵ ᙠعد از ᙠ ᥎ᝰالا و ᙣای
که   آروم وارد خودش کرد رو  عضوش ش عضوش،

ᣑᤫ لب چان رو فشار ᙠده و صداش رو  ᙠاعث شد بش
 درᚗᘿاره. 

ᣑ᥄ᚗ کشᚗد و نصف  فلᚗکس لب چان رو ول کرد و نفس عم
عضو چان رو وارد خودش کرد و همینکه مᚗخواست ᙠقᚗه 

عضو چان رو درون خودش جا ᙠده دو دست روی ᙠاسᛩش 
ᣐ کشᚗدᚸش و برای اینکه  ᤵ حس کرد که ᙠه سمت ᙣای

گرفت و ᙠا تعجب   صداش درنᚗاد دسᛕش رو جلوی دهᛩش
پوزخند ترسنا᥆ بᣈش  ᙠه چان نដاه کرد که ᙠا دᙶدن چان

 نដاه مᚗکنه. 

چان_ حالا بᚗا بᛔیᚗᛩم چه ᝰاری از دستام بر مᚗاد هنگ  
 کوچولو. 

 . ᣐکس_ توعه عوᚗفل 

چان دستاش رو ᙠاز کرده بود و دسᛕبند رو ᙠه گوشه ای ᙠدون 
ه بود و حالا ᙠا دستاش ᙠه اینکه فلᚗکس ᙠفᣈمه انداخت

ᣐ از عضوش ᝰمک مᚗکرد و فلᚗکس ت ᣑᤵوی سواری گرف



 

 

ᣐ تنه خودش رو هم تکون مᚗداد. فلᚗکس ه ᤵ مزمان ᙣای
دستاش رو روی دسته های صند᥉ گذاشته بود و محងم 
 ᤆᤶکرد صداᚗداد و تلاش مᚗرو فشار م ᥉دسته های صند

 ازش در نᚗاد. 

 
ᣰ

᥇ᙠ  که ᙠه آهه چان_ ᙠه نظرم..ᙠاᙶد ᙠه اون رؤسای احمق 
ᣰ

᥇ᙠ ..
 م خودم رو از ᜦستهلطف تᛩبᚗه های وحشᛕناមت..ᙶادگرفت

البته..همش ᙠه لطف تو..هنگ   .هاا شدن نجات ᙠدم. 
 کوچولو. 

ᣑᤫ کرد  ᣐ تنه اش رو بش ᤵ چان اسᛝنᙠ ᥇ه فلᚗکس زد و عت ᙣای
و ᙠاعث فلᚗکس جفت دسᛕش رو روی دهᛩش ᙠذاره تا 

 صداش درنᚗاد. 

ᣑᤫ کنᚗم بب.   چان_ بᚗا هᚗجاᚸش رو بش

چان کراوات یونᚗفرمش رو در آورد و جفت دست فلᚗکس رو 
دستاش رو ᜩشت ش ᙠا   روی دهᛩش برداشت و از 

ᙠ ᣐاسن فلᚗکس رو گرفت و ᙠه  ᤵ کراوات ᜦست و ᙣای
 همراهش از روی صندᙠ ᥉لند شد. 

 فلᚗکس_ چان؟

_ نگران نᚁاش بب..حواسم بᣈت هست. چان  



 

 

ᣐ گذاشت و لᚁاش رو روی لᚁای ورم   ᤵکس رو روی زمᚗچان فل
وع کرد. چان ᙠا  ᣔ رو ᣐᤷد و بوسه ی خشᚗᘿᗽولع کردش ک

از لᚁای فلᚗکس ᝰام مᚗگرفت ᙠا دست چᝊش ش و ᙠا 
دست راسᛕش ᝰمرش رو گرفته بود و ᙠدᚸش رو ᙠه ᙠدن 

 ᥎ងنک محᛝش اسᛕا دست راسᙠ داد. چانᚗخودش فشار م
ه و ناله ای کنه   ᤉᤫکس بᚗدن فلᙠ اعث شدᙠ کس زد وᚗه فلᙠ
که ᙠه لطف لᚁای چان خفه ᜦشه. چان از لᚁای فلᚗکس  

ᣐ خوابوند و ᙣای دل کند و فلᚗکس رو  ᤫ ᙠه شងم روی م
ᣐ خم کرد و ش رو نزدᙶک  فلᚗکس  ᤫ راسᛕش رو روی م

 برد و دم گوشش زمزمه کرد: 

چقدر طول مᚗکشه تا ᙠخاطر تمام تᛩبᚗه هاᤆᤶ  چان_ بᚗا بᛔیᚗᛩم 
که ᙠه م آوردی عذرخوا᥏ کᣐᤷ  و التماس کᣐᤷ تمومش  

 کنم. 

کشᚗد و   ᙠعد از حرفش زᘿوᚸش رو روی لاله ی گوش فلᚗکس
همون قسمت رو از کوچ᥇ᚗ گرفت و عضوش رو ᙠدون 

 وارد ورودش کرد و فلᚗکس برای اینکه صداش در 
ᣰ

᥅ آماد
نᚗاد جوری لᚁاش رو از گرفت که توᚸست گر᥍ خون رو 

 توی دهᛩش حس کنه. 



 

 

ᘿه زدن درون فلᚗکس کرد  ᣐ هᙠ وع ᣔ چان از همون اول خشن
ای رᙕز  و همزمان ᜩشت گردن و کتف فلᚗکس رو از هو 

درشت مᚗگرفت که اشک فلᚗکس رو درآورده بودن و 
ل شده ᙠکنه.  ᣑᤫ  ᙠاعث شده بودن تا فلᚗکس ناله های کن

..هق این..آهه این دیوارا عایق صدا  ᣑᤷکس_ چانِ لعنᚗفل
 . ᣐ ᣑᤵسن 

چان ᥇ᙶ از دست هاش رو روی جفت دستای ᜦسته شده 
فلᚗکس گذاشت و دست دᙶگش رو روی شوᚸش گذاشت 

دن زᙕاد فلᚗکس ᙠه جلو خودداری کنه. ᙠعد تا از پرت ش
 دوᘿاره خم شد روش و دم گوشش گفت: 

چان_ برام مᣈم نست بب. آهه..مگر اینکه..ᙠخاطر ᝰاراᤆᤶ که 
 . ᣐᤷک ᥏اهام کردی اووم..عذرخواᙠ 

ᣐ گذاشته بود و اشងاش ᝰل صورᚤش  ᤫ فلᚗکس ش رو روی م
ᘿه  ᣐ ه نقطه حساسشᙠ س کرده بود و چان اصلارو خ

 ᣐ ᤫ د و این داشت دیووᚸش مᚗکرد چون مᚗدوᚸست از نم
عمد داره این ᝰار رو مᚗکنه تا ازش عذرخوا᥏ کنه و 

فلᚗکس دᙶگه طاقᛕش رو نداشت و مᚗخواست هرچه 
 ᙕــــع تر از این وضع خلاص ᜦشه. 

..ᙠاشه. ازت  ᣑᤷه لعنᣈکس_ آهᚗخوام اووم. فلᚗمعذرت م  



 

 

 چان_ خوشم نیومد بب..دوᘿاره ᙠگو. 

که.. لعنᣑᤷ ازت معذرت مᚗخوام.   فلᚗکس_ آهᣈه گفتم  

 چان_ نچ نچ..انដار دلت نمᚗخواد راحتت کنم. 

چان دست از کᚗᘿᗽدن درون فلᚗکس کشᚗد و ازش خارج شد و 
 صندᜩ ᥉شᛕش رو نزدᙶک خودش آورد و روش ᚸشست. 

 . ᣐᤷفکرشم نکن که تو این وضع ولم ک.. ᣐکس_ چانِ عوᚗفل 

ی کجا ز  ᤫگᙠ ادᙶ شهᛕه نظرم وقᙠ..هنگ _ونت رو کوتاه  چانᘿ
 ᣐ ᤵدی تو همᙠ درست انجامش ᣐᤶ . دفعه آخره..اឞه نتو ᣐᤷک

م. حالا تصمᚗم ᙠا خودته.  ᤫکنم و مᚗوضع ولت م 

چان منتظر روی صندᚸ ᥉شست و فلᚗکس هم که مᚗدوᚸست 
 ᥋ᚗش خᚸدᙠ هم ᣐ ᣐ᤹ نداره و از طر چان ᙠاهاش شو

  ᣐ ᣑᤵخᙕه رᙠ وع ᣔ لᚁاز ق ᣑᤫ حساس شده بوده اشងاش بش
 کردن. 

فلᚗکس_ نه لطفا. لطفا نرو..چانا بᚁخشᚗد..بᚁخشᚗد که اذیᛕت  
کردم. لطفا تنᣈام نذار. دᙶگه..دᙶگه ᙠاهات این ᝰار رو 

 نمᚗکنم..قول مᚗدم. 

ᣐ و ᙠا اشک  ᤫ وع کرد ᙠه تکون دادن ᙠاسᛩش روی م ᣔ کسᚗفل
 ادامه داد: 



 

 

فلᚗکس_ تو که..تو که منو اینجوری ول نمᚗکᣐᤷ بری ها؟.. نដاه  
ت ᙠه چه وض افتاده..چانا..سوراخم کن ᙠدنم ᙠخاطر 

نه. نمخوای  ᣐ ᤫ ᙠخاطر داشᛕنت توی خودش داره نᚁض م
خودتو بᣈم ᙠدی؟ قول مᚗدم دᙶگه اذیᛕت نکنم..لطفا لطفا 

 لطفا چان..بᣈت نᚗاز دارم. 

چان از روی صندᙠ ᥉لند شد و  عضوش رو ᙠه ورودᙶه 
 فلᚗکس چسبوند. 

بیᤷ خوب. چان_ آفᙕᗪن هنگ کوچولو.حالا شدی ᙶه   

چان ᙠه محض وارد کردن عضوش درون فلᚗکس دسᛕش رو 
ᘿه هاش رو دقᚗقا روی  ᣐ کس گذاشت وᚗروی دهن فل
وع ᙠه مارک کردن گردن  ᣔ د و ᣐ ᤫ نقطه حساس فلᚗکس م

اشងای فلᚗکس دسᣑᤷ که روی دهᛩش بود رو فلᚗکس کرد. 
خس کرده بودن و ᙠ ᥎ᝰعد چان دست آزادش رو زᙕر ᙠدن 

و  ᣔ ع ᙠه لمس کردن و کشᚗدن نᚄلش کرد که فلᚗکس برد و 
ᙠاعث چشمای فلᚗکس از لذت ᙠه عقب برن و ناله های 
ᙠ  ᣐᤶده که توی دست چان خفه ᜦشن و ᙠ ᥎ᝰعد  شᣈوا
ᝰ ᣐارش ارضاء شد و چان هم ᙠعد از چند  ᤫ فلᚗکس روی م

ᘿه محងم دᙶگه عضوش رو از فلᚗکس خارج کرد و روی   ᣐ
 ᝰمر فلᚗکس ارضاء شد. 



 

 

ᣐ چند برگ ᙠ ᥎ᝰعد که چا ᤫ ن ᙠ ᥎ᝰه خودش اومد از روی م
دستمال ᝰاغذی برداشت و اول ᝰمر و ᙠعد از ᙠاز کردن 

ᣐ کرد.  ᤫ  دستای فلᚗکس و برگردوندᚸش شងمش رو تم

تون  ᣐ چان_ خب جناب هنگ. بنده ᙶک هفته از مح
مرخصم و امᚗدوارم امروز برای ᝰل این ᙶک هفته ای که 

 نستم ᜦس ᙠاشه. 

حᣑᤷ نمᚗدونم چងᚗارت  ᚤشنم که  فلᚗکس_ جوری ᙠه خونت
 کنم. 

؟ ᣐᤷدرقم کᙠ خوای اینجوریᚗب.. واقعا مال بᚗخᚗچان_ ب 

ᚸ ᣐشست و چان  ᤫ فلᚗکس از حا᥉ خوابᚗده در اومد و لᚁه ی م
ᙣ ᣐاهاش استاد و دستاش ᜩشت ᝰمرش گذاشت و  ᤵ هم ب

 آروم ᜩشᛕش رو نوازش مᚗکرد. 

 فلᚗکس_ واقعا فکر مᚗکᣐᤷ این ᙶک هفته رو مرخ و منو 
نمیᛔیᣐᤷ و من هرروز مᚗام ᝰار؟ درخواست مرخصᚗه ᙶک 
هفته ای برای خودم دادم تا حواسم ᙠه تو ᙠاشه که از توی 

 . ᣐᤷال نکᚁخونه پرونده هارو دن 

چان دست از نوازش ᝰمر فلᚗکس کشᚗد و ᙠا چشم های گرد 
 شده ᙠه فلᚗکس نដاه کرد. 



 

 

؟ ᤉ᤹  چان_ ᜩس اینجا 

دم مینᣈو تو این هفته ᙠه  ᤉᤫکس_ سᚗکنه. فل 
ᣰ

᥅ ᤉ᤹ رسᚗد همه   

چان_ ᙶعᙠ ᣐᤷه برادرت گفᣑᤷ که ᙠجات بᚗاد ᝰار تا تو حواست 
 ᙠه من ᙠاشه؟ چرا زودتر از این ᝰارا نکردی بب؟

. حالا ᝰمک کن لᚁاسام  ᣔᚸ فلᚗکس_ برای اینکه مثل الان پررو 
..نکردی ងᙶم مراعاتم رو   ᣔخونه. وح ᤫرو بپوشم و منو ب

 . ᣐᤷک 

ᣐ جمع مᚗکرد  چان درحا᥉ که لᚁاسای  ᤵکس رو از روی زمᚗفل
 گفت: 

چان_ چقدرم تو ᙠدت اومد..خᘿᗽه خودت گفᣑᤷ دیوونه و 
 وحᣔ مشم دوست داری. 

ا رو ᙠلند  ᣐ ᤫ ᙕم..این چ ᣑᤫکس_ چان خفه شو. ما هنوز تو دفᚗفل
 نگو. 

ᣔ᤻ بᙕᗪم  چان_ بᚁخشᚗد عᙕᗫزم. بᚗا ᝰمکت کنم لᚁاسات رو بپو
 خونه. 

وی لᝇش ᚸشوند و چان ᙠه سمت فلᚗکس رفت و بوسه ای ر 
 ᣐᤶ فلᚗکس چسبوند. پشونش رو ᙠه پشو  



 

 

چان_ خودم حواسم بᣈت هست و بᣈت قول مᚗدم دᙶگه توی 
 درد نندازمت. 

 فلᚗکس_ من رو نه..خودتو. 

چان لᚁخندی زد و بوسه کوچᚗک دᙶگه ای روی لب فلᚗکس 
 ᚸشوند. 

 چان_ هردومون رو. 

 

 

( هاییᤷ چطورᙕد؟ امᚗدوارم این واᚸشات رو دوست 
 ᥉عد از دو اᙠ شات اسمات منᚸوا ᣐ ᤵ داشته ᙠاشᚗد. این اول

 خودتون بᚁخشᚗد.)
ᣰ

  سه ساله اឞه ᙠد شد ᙠه بزر᥅


